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چکیده:
ترکیب‌بنــدی  ســطح  شــکل‌گیری  شــرایط  از  پرســش  پژوهــش،  مســاله   
زیباشــناختی از دل مــاده هنــری بــا توجه به شــرح انــواع ســطوح ترکیب‌بندی 
در کتاب‌هــای فرانســیس بیکن: منطــق احســاس  از دلوز و  فلســفه چیســت؟ 
از دلــوز و گواتــری اســت. در مرحلــه بعــد، هدف مقالــه، ســنجش و نقد اثــری از 
شــهریار احمــدی، بــا روش تحلیلی-انتقــادی، با توجه بــه مراحلی اســت که از 
بحث‌های دلوز بیرون کشیده‌ شده اســت. ترکیب‌بندیِ مادی و فنی معطوف 
ک و حال زیســته هنرمنــد اســت. در تقابل با این ســطوح، شــکل‌گیری  بــه ادرا
ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی معطــوف بــه بعد اشــتدادی اســت. نمودار شــرط 
شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی است. شکل‌گیری آن به عملکرد نمودار 
روی نیروهای مختلف ســطح بســتگی دارد. هنرمند با اتکا به نمودار، تصادف 
و شــانس قواعد مالــوفِ ســازمان بصــری را پشــت ســر می‌گــذارد و ترکیب‌بندی 
خلق می‌کنــد کــه باصــره در آن از توان مــازاد برخوردار می‌شــود. تحلیــل فرآیند 
پیش‌گفته در اثر بدون‌عنوان شهریار احمدی و نقد آن نشان می‌دهد، بسیاری 
از مراحــل شــکل‌گیری ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی، ماننــد پشت‌سرگذاشــتن 
اســلوب مالوف و درک متعارف نسبت به هنر کلاســیک ایران و صرف نظرکردن 
هنرمنــد از آرشــیوها و خاطــرات ذهنی در خلــق اثر طی می‌شــود، اما نمــودار به 
صورت موضعی عمــل نمی‌کند و تمام ســطح اثــر را در بــر می‌گیرد. بــا این حال، 
این اثر زمینه‌های پیشنهاد رسیدن به »قاعده«ای تازه و  تفکر به ابعاد معنایی 

»مفهوم انسان« در وضعیت معاصر را فراهم می‌کند. 
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  شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی

 مقدمه
 دلوز ســطوح ترکیب‌بندی مادی، فنی و زیباشناختی را معرفی 
می‌کنــد. شــکل‌گیری ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی مشــروط بــه 
معرفــی عملکردهــای نمــودار مبتنــی بــر دو حرکــت انقبــاض و 
انبســاط، مولفه شــانس و تصــادف به صــورت موضعــی در این 
کید بر نیرو چه توان و نیروی رنگ‌ها و چه  سطح است.  بدون تا
نیروی ابژه‌ها، اشــیا، اعیان، اشــخاص، منظره، جغرافیا و شــهر 
....در کلیــت جهان، معرفی ایــن بخش‌ها، ممکن نمی‌شــود. 
بنابراین، تحلیل بســیاری از این موارد مشــروط به نیروهای اثر 
ح لحظه‌های  کید بــر رنگ‌هــا از طرفــی و از طــرف دیگر، شــر با تا
درهــم تنیــدن و بــه هــم نزدیک‌شــدن رنگ‌ها بــا توجــه نیروی 
آن‌ها برای شــکل‌دهی به پلان‌هــای عمودی و افقــی در یک اثر 
و مراحل پیشــرفته‌تری اســت. شــانس و تصادف، به عنوان دو 
مولفــه دیگر مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد. در این مقالــه، هدف 
ح این شــرایط و مولفه‌ها اســت. به علاوه موضــوع محوری  شــر
این پژوهش، به‎کارگیری و تحلیل آرای دلوز درباره شــکل‌گیری 
ســطح ترکیب‌بندی زیباشــناختی اســت. بر این اســاس ســنخ 
نیروها و عملکــرد نمــودار در اثری از شــهریار احمدی بــه منظور 
ح شــکل‌گیری ســطح مذکــور در فرآینــد آفرینــش او تحلیــل  شــر

می‌شود. 

پیشینه پژوهش 
بــا عنــوان مشــخصِ مقالــه حاضــر، پژوهشــی در پایگاه‌هــای 
اســنادی به زبان فارســی ثبت نشــده اســت، امــا پژوهش‌هایی 
کــه از لحــاظ محتوایــی بــا بخش‌هــای مختلــف مقالــه بــه طــور 
و  آفریــن  فریــده  از:  عبارتنــد  هســتند،  مرتبــط  غیرمســتقیم 
اشرف‌الســادات موســوی‌لر)1394(، در مقاله »هستی‌شناســی 
کید بــر اســتتیک« بــر ریتم و  ریتــم در نقاشــی نــزد ژیل دلــوز بــا تا
نقــش آن در اســتتیک از منظــر دلــوز بــا توجــه بــه کنش نقاشــی 
همــکاران)1394(،  و  ســلیمی  همایــون  داشــته‌اند.  تمرکــز 
ژیــل دلــوز: بررســی  اندیشــه  در مقالــه »تجســم احســاس در 
بازنمایــی  از  گریــز  راه‌هــای  بیکــن«،  فرانســیس  نقاشــی‌های 
از نظــر دلــوز را بــا نگاهــی بــه آثــار بیکــن شــرح و ارائــه داده‌انــد. 
کامبیــز حضرتــی)1391(، در مقالــه »پیکاســو، مســاله تصویــر و 
زمان)خوانــش دولــوزی پیکاســو(«، بیش‌تــر به بســط زمــان در 
ســینما و کاربســت آن در حیطه تجســمی می‌پردازد؛  و از حیث 
طرح مساله، یعنی چیستی ســطح ترکیب‌بندی زیباشناختی و 

تحلیل آن در اثری از هنرمنــد معاصر ایران با مقاله حاضر تفاوت 
دارد. درباره آثار شــهریار احمدی هم چند مصاحبه و یادداشت 
در دوهفته‌نامه‌هــا و فصلنامه‌هــای تخصصــی ماننــد تندیس و 

نشریه هنرفردا صورت گرفته است.

روش پژوهش 
روش کلــی پژوهــش، تحلیلی-انتقــادی اســت؛ پژوهــش از نظر 
نوع داده‌ها کیفی و روش گردآوردی داده‌ها اسنادی با استفاده 
از منابــع کتاب‌خانــه‌ای و دیجیتال اســت. بــه عــاوه از مطالعه 
موردی، به منزله یکی از روش‌های کیفی مرسوم استفاده شده 
اســت. مطالعــه مــوردی روی یک یــا دو یا ســه مجموعــه‌ای که 
محقق با آن‌ها ارتباط دارد، متمرکز اســت. از میان مجموعه آثار 
شهریار احمدی یکی از مجموعه‌ها، یعنی »معراج« و از میان آثار 
این مجموعه یک اثر به نام »بدون عنوان« انتخاب شده است. 
بدین‌ترتیــب، براســاس مبانــی نظــری‌، یــک نقاشــی از شــهریار 
احمــدی تحلیــل می‌شــود و بــا رویکــردی انتقــادی و اشــاره بــه 
ح می‌گردد که آیا  اثر  محدودیت‌های اجرای اثر، این پرســش طر
توانسته در خلق ترکیب‌بندی زیباشــناختی با توجه به عملکرد 

نمودار موفق باشد. 

انواع ترکیب‌بندی 
اســت«  تعریــف هنــر  راه  تنهــا  »ترکیب‌بنــدی1  دلــوز می‌گویــد: 
دیگــر  معادل‌هــای   .)Deleuze & guattari, 1994: 191(
عناصــر،  آرایــش‌دادنِ  ترتیــب‌دادن،  و  نظــم‌  را  ترکیب‌بنــدی 
ســرهم‌بندی‌کردن، شــکل‌دادن، ســاختاربندی یــا وفــق‌دادن 
و حتی مدولاســیون یا تنظیم کردن شــدت نور و رنگ با یکدیگر 
و بــه عبــارت دیگــر، تنظیم‌کــردنِ شــدتِ دو چیــز ناهمســنخ 
عناصــر،  ســرهم‌بندی  معنــی  بــه  ترکیب‌بنــدی،  دانســته‌اند. 
ســطوح و وصل‌کردن قاب‌های مختلف و نحــوه چیدمان آن‌ها 
در یک آرایش تعریف می‌شــود. مفصل‌بندی و انواع دیگر، راهی 
گــون و در همان‌حــال، مفارقت از  برای ایجــاد نســبت‌های گونا
برخی نســبت‌ها و روابط اســت. »دیگر فرم‌ها و گسترش فرم‌ها، 
ســوژه‌ها و شــکل‌گیری آن‌هــا وجــود ندارنــد. بیــش از تکویــن، 
ســاختاری وجود ندارد. صرفاً، نســبت حرکت و ســکون، تندی 
و کندی بین عناصــر شــکل‌نیافته و نامتعین، یــا حداقل عناصر 
که نســبتاً، نامتعین‌اند و نیز مولکول‌هــا و اجزا و پاره‌هــا از هر نوع 

.)Deleuze  & Guattari,1988 :266(»وجود دارد
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1( ترکیب‌بندی مادی 
ربط ســطح مادی2 بــا ترکیب‌بندی فنــی و زیباشــناختی در این 
است که معرف مرحله پیشانقاشانه و نیز نشانه‌ تأثیر و تأثر‌های 
بیرونــی اســت کــه بــه شــکل لحظــه‌ای از بیــن می‌روند. ســطح 
کنــش لحظــه‌ای و  کنــش و وا ترکیب‌بنــدی مــادی، انباشــته از 
ک‌ حاصــل  کلیــتِ جهــان اســت. ادرا بــدون دوامِ هنرمنــد در 
از ایــن لحظــات زودگــذر -کــه بــه ســرعت فــرو می‌میرد- ســطح 
ترکیب‌بندی مــادی را می‌ســازد. بــه هر حــال، هر کنشــی که به 
کنشــی هــم می‌طلبــد.  صــورت منفعلانــه دریافــت می‌شــود، وا
ک و حال‌هــای لحظه‌ای هنرمنــد خود نوعی  شــاید تصاویر ادرا
از کلیشــه باشــد. دلــوز، به دقــت، انــواع کلیشــه‌ها را بــا توجه به 
خانــواده تصاویــر از هم تفکیــک می‌کند. کلیشــه‌ها هــم به نوبه 
خــود، نوعــی از اعضــای خانــواده تصاویرنــد کــه از فــرط وضــوح 
دیــده نمی‌شــوند. در فرمالیســم ادبی بــرای زدون کلیشــه‌ها از 
اصطلاح آشــنایی‌زدایی اســتفاده می‌کنند. شــاید بتوان با دید 
عــادت‌زده‌ای که راجــر فرای منتقــد انگلیســی در کتــاب دیدن 
ح3 )1920(، توضیــح می‌دهــد کلیشــه را بهتــر شــفاف کرد،  و طــر
گرچه آنقدر واضح هســتند که از فــرط وضوح دیده نمی‌شــوند. 
او در این کتــاب درباره دید عــادت‌زده‌ ما می‌گویــد: »فقط کافی 
است که یک شــی یا شــخص را تشــخیص دهیم و بشناسیم، با 
انجام گرفتن این کار، آن‌ها در فهرســت ما از چیزها و اشخاص، 
جایــی می‌یابنــد و دیگــر واقعــاً، دیــده نمی‌شــوند«)بیردزلی و 
کلیشــه‌ها، اطــراف  هاســپرس، 1392: 76(. دیــد عــادت‌زده و 
نقاش را در برگرفته‌اند. کلیشه‌ها، تصاویر ساخته و پرداخته‌ای 
هســتند که هر طرف با آن‌ها روبه‌رو می‌شود. دلوز کنش نقاشی 
  .)URL3(را نبرد بــا کلیشــه‌ها یا ترســاندن آن‌ها دانســته اســت
وقتی او از کلیشه بحث می‌کند، قرابت بســیار زیادی با این دید 
عــادت‌زده دارد. هــرگاه زنجیــره این دیــد عادت‌زده با گسســت 
خ می‌دهــد. بنابرایــن، ســطح  روبــه‌رو شــود، آشــنایی‌زدایی ر
مادی مملو از تصاویر کلیشــه‌ای و نیروی مادی آن‌ها اســت. او 
می‌گوید، نقــاش نباید بــه آنچه در دســتانش حاضر و آمــاده قرار 
دارد، بســنده کنــد. منظور از فــرار از حاضــر آماده‌ها و کلیشــه‌ها 
در نظر او بــه تعبیری فرار از اســطوره صفحه ســفید اســت که هر 
نقاشــی آن را تجربه می‌کنــد. دی اچ لارنس می‌گوید: »بســیاری 
از مردم به کلیشــه‌ها عشــق می‌ورزیدند؛ به این دلیل ســاده که 
کلیشــه‌اند«)ولار، 1396: 350(. هم‌چنیــن،  کثــر مــردم خــود  ا
تصاویــر حافظه‌ای نقاش سرشــار از کلیشــه اســت که بــا هزاران 

ح و ایماژ و غیره انباشته شده است. هزار طر
    از نظــر دلــوز، کلیشــه‌ها دارای مجموعه‌ گســترده‌ای هســتند. 
در دید یــک نقاش، عکس‌‌ها یــا تصاویر، نقاشــی‌های بازنمایانه 
)فیگوراتیــو(، نقاشــی انتزاعــی، فانتــزی و حتــی تصاویــر خیالــی 
کــه بــه طــور  کنش‌هــا، اعمــال و تکنیک‌هایــی  و نیــز ابزارهــا، 
متعارف، هنرمند را دوره کرده‌اند، کلیشــه هســتند. یک نقاش 
بزرگ با کلیشــه‌ها کم‌تر از دیگــران روبه‌رو نمی‌شــود. یک نقاش 
بزرگ لــزوم فــرار از کلیشــه‌ها را خــوب می‌دانــد، اما این امــر مانع 
از ایــن نمی‌شــود کــه از هجــوم بی‌وقفــه آن‌هــا در امــان بمانــد. 
»بهتریــن نمونــه‌ حملــه بــه کلیشــه‌ها را می‌تــوان در آثــار ســزان 
دید«)URL3(. ســزان تمام زندگــی‌اش را در راه مبارزه با کلیشــه 
کــرد؛ بــر همیــن اســاس، یــک نقــاش بــزرگ، باید بســیار  صــرف 
سخت‌کوش و جدی باشــد. البته، کلیشه‌ها در مراحل مختلف 
کنش نقــاش، بــه کار می‌آیند. بــرای نمونــه فرانســیس بیکن در 
ایــن خصــوص می‌گویــد: عکس‌های کلیشــه بــرای من »ماشــه 

آزادکننده ایده‌ها هستنند«)بیکن و سیلوستر، 1388: 28(. 
2( ترکیب‌بندی فنی 

ســطح ترکیب‌بنــدی فنــی4  محصــول تمــام مراحــلِ وابســته به 
دســتاوردهای علمــی اســت. طی‌کــردن ایــن مســیر، بــا اتــکا به 
تکنیک‌هــای بصری، ماننــد انــواع پرســپکتیو و عمــق فرمال به 
ترکیب‌بندی‌هــای بازنمایانــه و خوش‌فــرم، ماننــد هنــر یونــان 
گــذر می‌کنــد؛  می‌انجامــد. در ایــن ســطح، احســاس بــه مــاده 
یــا احســاس و حــال هنرمنــد بــه مــاده شــکل می‌دهــد. ایــن 
هنرمند اســت که با احساســات مقــرر بــه مصالح فــرم می‌دهد. 
به‌این‌ترتیــب، خــط دورگیــر نیــز در ایــن آثــار ظاهــر می‌شــود و 
محــدوده فرم‌هــا را مشــخص می‌کنــد. در نقش‌هــای برجســته 
یونانــی ترکیب‌بندی فنــی، موجــب تمایز مشــخصی بین نقش 
و پس‌زمینــه می‌شــود. بــه گفتــه دلــوز، در بازنمایی کلاســیک، 
خــطِ دورگیــر وجــود دارد. این خــط، به‌مثابــه الگــو و قابی عمل 
گرفتــن و حفــظ نقــش  کــه نقــش را در برمی‌گیــرد و بــه  می‌کنــد 
یــا موتیــف از غرق‌شــدن در آشــوب پس‌زمینــه کمــک می‌کنــد. 
گرایــش، آثــار بــه یــاری نقش‌برجســته و خــط مرزنمــا  در ایــن 
رنســانس  دوره  در  افزون‌برایــن،  می‌شــوند.  لمســی-بصری 
و بــا تکیــه بــه ترکیب‌بنــدی فنــی، مثــاً اســتفاده از پرســپکتیو، 
نقش‌هــا از نقش‌برجســته‌های مصــری حرکت بیش‌تــری دارند 
و بازنمایــی کلاســیک را رقــم می‌زننــد. در بازنمایــی کلاســیک 
قوانیــنِ زیباشــناختی تبدیــل بــه ترکیب‌بندی‌هــای ارگانیــک، 
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کــه فــرم  ســازمان‌یافته و شــکل‌پذیر می‌شــود. بــه ایــن معنــی 
بازنمایی شــده، بیــش از هر چیــز بیانگر ارتبــاط یا اتصــالِ زندگی 
ارگانیــک انســان اســت)دلوز، 1390: 164(. نتیجــه بازنمایــی 

کلاسیک، هنر فیگوراتیو است. 
3(  ترکیب‌بندی زیباشناختی

نیرو یا جلوه ابژه‌ها، اعیان و اشــیا به عنوان بخش نادیدنی مواد 
و مصالــح هنــری روی دیگــر مــاده را شــکل ‌می‌دهــد. نیروهــا به 
مثابه امر مجازی بخشی از ابژه‌ها هســتند. »امر مجازی بخشی 
گر چه ابژه یک بخش از خودش را در امر  از یک ابژه واقعی اســت ا
مجــازی دارد کــه در آن فرو مــی‌رود، امــا در بُعــدی ابژکتیو غوطه 
می‌خــورد«)Deleuze, 1994 :209(. بــا اتــکا بــه همیــن وجــه، 
می‌توان از ســطوح پیش گفته فراتر رفت. حساســیت نیرو جای 
ک یا در منظره  نقطه دید پرسپکتیوی، چشــم هنرمند را در مغا
و خود اشیا و اشخاص قرار می‌دهد؛ تا با نیروی آن‌ها یکی‌شدن 
را حس کنــد. هنرمند بــه منزله فیگور زیباشــناختی، احســاس 
را نقاشــی می‌کند، بــه این تعبیر که حساســیت نیروهــای اعیان 
جهان را حــس می‌کند و به صــورت آنی رویــدادِ مواجهــه، او را در 
برمی‌گیرد. احساس از طریق ســطح ترکیب‌بندی زیباشناختی 
توزیــع می‌شــود. ســطح مذکــور، ترکیب‌بنــدی فنــی را در خــود 
Deleuze&guattari, 1994: 194-(ادغــام می‌کنــد جــذب و 
196(. ترکیب‌‌بنــدی زیباشــناختی از حساســیت بــه نیروهــای 

مختلف در اثر شکل می‌گیرد. نیروی رنگ‌ها کثرتی از شیوه‌های 
آشــکار شــدن را پیــش روی نقــاش می‌گــذارد. هــر رنــگ و فــرم، 
بیانگر درجه‌ای از یک نیرو است.  بیانگر سنتز یا ترکیبِ‌ با نیروی 
مناظر، شهر و .. است. هم‌چنین، می‌تواند بیانگرِ سنتر میان دو 
حال، واقعه میان دو حال، ســنتزی که در گذر از یکی به دیگری 
با حفــظ هــر دو نیرو بــرای هنرمنــد و یــک گل، یک شــخص و... 

روی می‌دهد، باشد. 

  شرایط شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی 
 معنای نمودار »یعنــی ارتباط و یا برقرار کــردن رابطه‌ای ضروری 
بیــن دو )چیــز(« )URL3(. در نتیجــه، در دو ســطح پیش‌گفته، 
یعنــی مــادی و فنــی هــم نمــودار وجــود دارد؛ امــا آن‌هــا در بنــد 
مقتضیــات ســازمان‌دهی بصــری، ماننــد پرســپکتیو، آفرینــش 
عمــق فرمــال، خطــوط مرزنمــا و توهــم ســه بعدنمایــی باقــی 
می‌ماننــد و مهم‌ترین حــس در این ســطوح، مربوط به چشــم، 
لامســه و یا ترکیبی بصری-لمســی با هماهنگی چشــم و لامسه 

اســت. اما کنــش خودانگیختــه و انقباضی-انبســاطیِ نمودار، 
به شــکل‌گیری ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی می‌انجامــد. نمودار 
بین آشوب و نظم نهایی ترکیب‌بندی در حرکت است. در سطح 
ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی حرکــت انقباضــی تاش‌هــا، عناصــر 
و اجــزا، رد ضربه قلم‌هــا، وصله‌هــای رنــگ را متوالــی می‌کند، تا 
کنار هم قرار دهد؛ اما آن‌هــا میل دارند که به حالــت اول به توده‌ 
مــادی -کــه از آن برخاســته‌اند- برگردنــد؛ یــا در میــدان و روی 
ســطح اولیه اثر محو شــوند. انبســاط، این توالــی را در هم حفظ 
می‌کنــد و به‌تدریــج، به شــکل‌گیری پلان‌هــای افقــی و عمودی 
منجر می‌شــود؛ که تمایل دارنــد، از هــم فاصله بگیرنــد. نیروی 
انبســاط، عــاوه بــر پیونــد و انتقــال پلان‌هــای عمــودی و افقــی 
آن‌هــا را در عمق فرمــال ادغــام می‌کند و بــه جای پیــش‌روی در 
عمــق بــر ضخامــت ســطح می‌افزایــد؛ در نتیجــه‌ کنارِهم‌گذاری 
ســطح‌ها و تاش‌هــا، ســطح ترکیب‌بنــدی زیباشناســی مــدام 
ضخامــت می‌یابــد و ایــن ضخامــت مــادی، افــزودن بــه ژرفــا یــا 
عمق فرمال نیســت؛ از این‌رو، دیگر پرسپکتیوی وجود نخواهد 
داشت)Deleuze & guattari 1994: 195(. شکل‌گیری نمودار 
در ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی، باعــث می‌شــود ایــن دو حرکت 

دایم و بدون وقفه در جریان باشند.
گر و مجازی در اثر همبســته   شــکل‌گیری نمودار به خطوطی القا
گــر، پیشــنهادکننده ســاز و کاری  اســت. از ایــن رو، خطــوطِ القا
می‌شــود که ترکیب نهایی اثر را ســامان می‌دهد. بــه گفته دلوز، 
کارِ پیشــنهادی آن، به‌طــور  کشــیدن نمــودار و ســاز و  بیــرون 
اســتعاری، با انداختن طاس‌ها یا مواجهه با پیشــامد، احتمال 
و خوشامدگویی به آن برای بیرون کشیدن قاعده‌ای تصادفی و 
ضروری از سطح اثر ممکن می‌شود. به ویژه، در جایی که دیگر، 
تبعیــت از قواعــد نظم ســازمان بصری پاســخ‌گو نیســت، ســطح 
ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی در هنــر مدرن پدیــدار می‌شــود. در 
این حالت ترکیب‌بندی »ســرهم‌بندی‌ در حال از هم پاشیدن و 
از دست‌دادن تعادلش اســت«)URL3(. زیرا اصولًا، هنرمندان 
مدرن، خطــوط دورگیــر را کنار می‌گذارند. شــاید خــط دورگیر به 
انحا مختلــف در آثارشــان جلوه کنــد، اما نقاشــی‌ها، بــه ویژه در 
این دوره، متکی به انواع و اقسام نمودارها می‌شوند که به تعبیر 
و تفســیر دلــوز، بهترین نمونــه آن در آثار فرانســیس بیکــن دیده 
می‌شــود. در ایــن ســطح ترکیب‌بندی، نســبت‌های اســتتیکی 
بین روابط مجاورتی رنگ‌ها، بین ســطوح و پلان‌های مختلف، 
به عنوان آســتانه‌های شــدت‌مند عمل می‌کنند. دلــوز، مدعی 
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اســت که از یک طرف زمان، فضا و از طرف دیگر، قواعد و شرایط 
شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی با تکیه به اهمیت رنگ و 
تنظیم رنگ، انتقال و پیوند سطوح و پلان‌های افقی و عمودی 
در عمــق بــر اســاس شــدت‌مندی آنهــا، رقــم می‌خورد)دلــوز، 
متکــی  زیباشــناختی،  ترکیب‌بنــدی  ســطح   .)151 1389ب: 
بــر »فعــلِ« بیــرون کشــیدن تصادفــی نمــودار بــا تکیــه بــه نقش 
ج  احتمــال و شــانس اســت.  فرمــان نمــودار از نیروهــای خــار
ج نمی‌آیند؛ بلکه اندیشــه را در  ج، از خار می‌آید. »نیروهای خــار
ج قرار می‌دهند«)Zourabichvili, 1994 : 453(؛  وضعیت خار
یعنــی وضعیتــی کــه در ناامــکان، امکانــی را پیشــنهاد می‌دهد. 
گر نمودارِ هنرمند را به تسخیر خود در  فرمان تخطی‌ناپذیر و القا

می‌آورد.
1(   احتمال، شانس و بازی

بــه دلیل تصادفــی ظهور کــردن نمــودار به صــورت پســین، دلوز 
در کل با ایــن ایده کــه کل کنش نقاشــی یا هنــر را بــازی بدانند، 
چندان موافق نیســت؛ و فعالیت افرادی مثل مارســل دوشــان 
را - که نخ‌هایــی را روی ســطح رنگی می‌انــدازد و بعد آن‌هــا را در 
جایــی ثابــت می‌کنــد- یک‌ســره نمی‌پذیرد. بــه مــوازات چنین 
فعالیت‌هایی، جان کیج موسیقی‌دان آوانگارد آمریکایی »برای 
ســاخت قســمت اول موســیقی دگرگونی‌ها -که بــا الهــام از »آی 
چینگ« چینی‌ها نوشته شــده است-حدود هشــتاد بار، سکه 
انداخت«)مشــایخی و عظیمی‌نژاد، 1391: 27(؛ و بر اساس آن، 
موسیقی‌اش را نوشــت. با این‌حال، دلوز در کنش زیباشناختی 
هنرمند -که مبتنی بر روابط زیباشناختی است- به نقش بازی 
کیــد بــر تمایزهــای شــانس، تصادف  می‌پــردازد. او بــازی را بــا تا
و احتمــال‌ توضیــح می‌دهــد. وی می‌گویــد، موقعــی کــه نقــاش 
شروع به نقاشی می‌کند، با احتمالات برابر و نابرابر روبه‌رو است. 
شــانس در این میان، بــه مفهوم انتخــاب احتمالی اســت که نه 
علمی‌تریــن اســت و نــه ویژه‌تریــن)Deleuze, 2003: 94(. ایــن 
احتمالِ برابر برای شــروع نقاشــی معرف بازیِ شــانس اســت که 
گهانی شــروع می‌شــود. در آغــاز، نقاش با  از ظهور یــک تصویــر نا
بومی ســفید روبه‎رو نیســت؛ بلکه انبــوه تصاویر بالقــوه و بالفعل 
بر بوم حاضرند؛ نقــاش روی تصاویر از پیش موجــود بر این بوم، 
نقاشــی می‎کند و کارش معکــوس ســاختن روابط میــان مدل و 
تصویر است.  هنرمند با اتکا به علامت، نشانه یا تصویری سمج 
و مصر -که هــر دم برمی‌گــردد- می‌تواند از مرحله پیشانقاشــانه 
گــر چه ایــن عمــل تصادفــی، صرفــاً، برای  و کلیشــه‌ها بگــذرد.  ا

رهاشدن از تکرار، عادت و ملال و نیز برای فرار از کلیشه‌ها و حتی 
آشــوبِ امور فیگوراتیو مورد اســتفاده قرار می‌گیرد، اما نمی‌تواند 

تمام کنش نقاشی را در برگیرد. 
بــرای این‌کــه هنــر از کلیشــه‌ها و قواعدِ صُلــب کنش نقاشــی رها 
شــود، تکیه به برخی امور احتمالی، شــانس و بازی به پیشرفت 
کار کمک می‌کنــد.  هنرمندی که با گذر از ســطوح اول و دوم، به 
گاهی و حس کردنِ شــدت محض رســیده، از احســاس یا  خودآ
ایده نابی برخوردار می‌شــود که در لحظات و دقیقه‌های زندگی 
او اســتمرار دارد. امــا او لحظه‌هایــی هم با شــک و تردیــد روبه‌رو 
شــده و در این لحظات، به شــانس متوســل می‌شــود. شانس، 
بیش‌تر در این مرحلــه، مانند طاس‌بازی اســت؛ طاس ریختن، 
امر نامتعیــن و پیش‌بینی‌ناپذیــر و احتمالی اســت که بــرای فرار 
از لحظــات شــک و تردیــد و آشــوب بی‌معیــاری ضــروری اســت. 
گاه‌  کارآموزی طولانی مدت هنرمند و نیز ســطح تجــارب ناخودآ
او، در نــوع کار و انتخابی که می‌خواهد انجام دهد، موثر اســت. 
این جا، قاعــده تصــادف به صــورت شانســی به هنرمنــد کمک 

می‌کند؛ تا ترکیب یا نسبتی نو را بیرون بکشد. 
2(   شانس و عملکرد نمودار

لحظــه‌ای، هنرمنــد پــا را از تابلــوی نقاشــی پــس می‌کشــد و دور 
می‌ایســتد؛ تــا چیــزی از میــان نقاشــی ســربرآورد؛ چیــزی مثــل 
نمــودار،5  کــه از دل آشــوب امــر فیگوراتیو یــا منطقه نامشــخص 
کســتری بیــرون بیایــد. بــه بیــان دیگــر، ممکــن اســت در  و خا
مرحله‌ای ســطوح رنگ‌ها  و تاش‌هــا درهم شــوند. در وضعیتی 
کــه یــک آشــوب موقــت از درهم‌آمیــزی رنگ‌هــای مکمــل یــا 
کســتری به‌وجــود می‌آیــد، بایــد  ســیاه و ســفید، بــه صــورت خا
ترکیب یا عنصــر یا علامــتِ واســطه‌ای این امــور نامتعیــن مانند 
آشــوب را به چینــش القایــی نمــودار وصل کنــد. نقاش بــا بازیِ 
گذاشــتن علامت‌هــای آزاد6  شــانس یــا احتمالــی ضــروری بــا 

گــر کــه بــا حــرکات آزادانــه و ریتمیک   و یــا ترکیبــی از خطــوط القا
دست انجام می‌شود، طاسی را می‌ریزد که با نشستن بر صفحه 
به‌طور تصادفی، ادامه مســیر را رقــم می‌زنــد. مجموعه عملکرد 
موارد پیش‌گفته به هنرمند کمــک می‌کند، تا از مخصمه‌ نجات 
یابد. هم‌چنین، به او این امکان را می‌دهد، پیش برود؛ آشــوب 
بی‌معیاری را متوقــف ‌کند و در عین حال، در مــرداب روایت‌گری 
و فیگوراســیون واپس برنگردد. در نتیجه، نمودار مانند عددی 
کــه از نشســتن طــاس بــر روی صفحــه ظاهــر می‌شــود.  اســت 
»نمودار شــانس بی‌محــدوده‌ یــک تابلو از بیــن احتمــالات برابر 
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اســت، اما یک ایــده کلــی یــا عمومــی نیســت«)URL3(.  بدین 
ترتیــب، هنرمند، هر عــددی را کــه از نشســتنِ آن روی تخته نرد 
به دســت آیــد، بــه مثابــه تصــادف، رویــداد  یــا پیشــامد، به‌طور 
ضروری، آری می‌گویــد. تنها جایی که هنرمنــد، می‌تواند آزادی 
واقعی را حس کنــد؛ خودانگیختگــی همان اعمالی اســت برای 
نشــاندن علامت‌های آزاد یا ریختن رنگ بر تابلــو اتخاذ می‌کند. 
در این صورت، دســت از سیطره چشــم رها می‌شــود. از این رو،  
»هنرمند، دســت‌ها ]و بعد، چشم‌های تابع دســت‌هایی[ دارد 
کــه شــاید از تمایــات وی هنرمندانه‌تــر باشند«)کاندینســکی، 
1390: 93(. در حقیقت، در این مســیر، نیروی خودانگیخته‌ای 
چون ریختن یا پاشــیدن تصادفی یا شانســی رنگ یا سربرآوردنِ 
گر رها از اقتضائات ســازمان بصری  احتمالی ترکیب خطــوط القا
بــه نقاشــی کمــک می‌کنــد. بدیــن تعبیــر، نقــاش بلــد اســت به 
تصادف یا پشــامد، آری بگویــد. بعد از مجموعه تجــارب نقاش، 
»بلــد بــودن، بلــد بــودن بــه پیشــامد بازی‌گــری اســت«)دلوز، 
1391: 63(. در نتیجــه، خلــق اثــر هنــری در مراحلــی متکــی بــه 
ریختــن،   بــازی طــاس  اســت.  شانســی همتــای طاس‌بــازی 
کــه ریخته می‌شــوند؛ دل  نتیجه دو دقیقــه اســت: طاس‌هایی 
ســپردن بــه آشــوب و تصــادف مجموعــه در هــم اعــداد اســت؛ 
زیرا »نیچــه پیشــامد)رویداد( را با بس‌گانــه، با پاره‌ها، بــا اعضا با 
کــه  آشــوب)کائوس( یکــی می‌کند«)همــان: 62( و طاس‌هایــی 
می‌نشــینند و عــددی کــه ظاهــر می‌شــود، آری‌گویی بــه همان 
گــری  ضربــات آزاد قلم‌مــو، و علامت‌هــا یــا ترکیــبِ‌ خطــوط القا
اســت که بر تابلو می‌نشــیند. به گفتــه دلــوز، اولین چیــزی که از 
گــرام یا نمودار اســت کــه به‌مثابه  دل آشــوب، بیــرون می‌زند دیا
بــذر دربردارنده چیــزی جدید یا ریتمــی جدید اســت. »نمودار، 
یعنــی ارتباط یــا برقــرار کردن رابطــه‌ای ضــروری بیــن دو )چیز(« 
)URL3(. هــر هنرمندی، نمودار مخصوص خــود را دارد، زیرا در 
اصل معرف ســبک او اســت؛ اما در هر اثری شــکل خاص خود را 
می‌گیرد. نکتــه مهم این اســت کــه نمودارها، ثابت نیســتند و از 

اثری به اثر دیگر تغییر می‌کنند. 
ظهور نمــودار، گویایِ عددی اســت کــه بر طاس ظاهر می‌شــود 
و فعالیت‌هــای دیگــر متعاقــب آن، تبعیتــی اســت کــه از همیــن 
رابطــه  یــک  بــه  گفتــن  آری  در حقیقــت،  و  نمــودار می‌شــود 
ضــروری اســت.  »اتفاق بــرای طــاس در مرحله اول نقــش دارد، 
شــاید طــاس بعــدی در شــرایطی ریختــه شــود کــه تــا حــدودی 
مارکــوف،7 زنجیــره‌  همچــون  یافتــه،  تعیــن  اولــی  طــاس   بــا 

ج همیــن اســت. خطــی  بازتداوم‌هــای جزیــی و خــار  توالــیِ 
بازتــداوم  را  تابعیــت  و  تصــادف  از  آمیزه‌هایــی  بی‌وقفــه،  کــه 
می‌بخشــد«)دلوز،  1389الــف: 175(. در ایــن صــورت، تــاش بر 
این نیســت که هر بار به تکرار، طاس ریخته شــود و براســاس آن 
عمل شود. بلکه به طاسی که به تصادف می‌نشیند و به تبعات 
بعدی آن، آری گفته می‌شــود؛ حتی ممکن است طاس ریختن 
به تبع از طاس‌هــا یا عــدد طاس‌های قبلــی تکرار شــود. »بحث 
بر ســر طاس‌ریختن‌هــای کثیر نیســت، که بــه دلیل تعددشــان 
دوباره ترکیبِ ‌مطلوب را ایجاد می‌کنند. کاملا بر عکس، بحث بر 
سر طاس ریختنی واحد است، که به دلیل عدد ترکیبِ حاصل، 
می‌تواند خود را بدون نیاز به طــاس ریختنی دیگر، دوباره ایجاد 
کند، تعــداد زیاد طــاس ریختن‌ها نیســت که تکرار یــک ترکیب را 
ســبب می‌شــود، عدد ترکیب اســت کــه تکــرار طاس‌ریختن‌ها را 

باعث می‌شود« )دلوز، 1391: 62(.   
  طاس‌بــازی بــرای رهایــی از ارزش‌هــا و اصــول ســازمان بصری، 
آزادی و امکانات بیش‌تری از شطرنج  را پیش روی ما می‌گذارد. 
در شطرنج با تعداد معینی مهره، حرکات طبق قواعد مشخصی 
بازی می‌شــود. نقاش، به علت این‌که راه‌های اغلــب ناآزموده را 
می‌آزماید، هنگام پیشبرد در شــک و تردید باقی می‌ماند؛ کدام 
رنگ را یا چــه نوع تاشــی و ...به چه نحــو بر ســطح ترکیب‌بندی 
بگــذارد، تــا از امــر فیگوراتیــو رهــا شــود. در واقــع آزمون‌گــری و 
خوشامدگویی به احتمال و پیشامد، مانند یک فرآیند »همواره 
در راه یــا روی دادن اســت، نه چیزی کــه پایان می‌یابــد، چیزی 
  .)Deleuze & guattari, 1994: 111( »اســت که آغــاز می‌شــود
نزد دلــوز، همیــن آزمون‌گری، همواره گشــوده بودن بــه راه‌های 
تازه اســت کــه امــکان فــراروی از قراردادهای ســازمان بصــری را 

فراهم می‌کند.
روابــط  و  رنــگ  دل  از  زیباشــناختی  ترکیب‌بنــدی  امــکان   
هم‌نشــینی رنگی و بــا پیوند پلان‌هــای عمــودی، افقــی و ادغام 
شــدن در عمــق ایجــاد می‌شــود. روابطــی کــه جانشــینِ قواعــد 
کوتاه‌نمایــی، سایه‌روشــن، حجم‌نمایــی، پرســپکتیو و عمــق 
توهمی می‌شــوند.  ســطح ترکیب‌بندی زیباشــناختی فرم‌های 
نشــان  را  نیروهــا  فعلیــت  بلکــه  بازنمی‌نمایانــد؛  را  فیگوراتیــو 
می‌دهد. دفرمه شــدن، نشــان از میــدان نیرویی دارد کــه واقع 
شــدن در معــرض آن، دفرمــه می‌کند. بــه همین دلیل نقاشــی، 
»نیروهای دگردیســی نادیدنی را به دســت مــی‌آورد و آن را به امر 
دیدنــی تبدیــل می‌کنــد]…[ و شــدن‌های گــذرا را -کــه بــه ظهور 

  شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی
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 Bouge, 2003:(».چیــزی جدیــد می‌انجامــد- در برمی‌گیــرد
5( کنش نقاش، به قــاب محدود و با آن شــروع نمی‌شــود، از آن 
بیرون می‌زند. نیرویی قاب‌زداینده کنش نقاش و تابلو را پشــت 
ســر می‌گــذارد)Deleuze & guatteri, 1994 : 188( در نتیجــه، 
خود تابلو به ساحت گشوده انواع نیروها تبدیل می‌شود. دلوز، 
از نیروهای تفکیک‌ســاز و منحصرکننده و دیگری کژریخت‌ســاز 
کنده‌ســاز، نیروی قاب‌زداینده، نیروی  و نیروهای متلاشی و پرا
کژســانی و نیروهــای جفت‌ســاز، نیــروی جفتــیِ تفکیک‌کننــده 
- وحدت‌ســاز و بــه عبارتــی، انقباضی یا فشــردگی و انبســاطی یا 
گشادگی در ســه لته‌ها و مجموعه‌ها)Deleuze, 2003: 63( و نیز 
نیــروی زمان، که خــود را در واریاســیون چندگانه بدن‌ها نشــان‌ 

می‌دهد، نام می‌برد. 
  با توجــه به اهمیــت نمــودار در کتاب فرانســیس بیکــن، در کل 
بــه  کــرد:  زیــر خلاصــه  عملکــرد آن‌را می‌تــوان در مولفه‌هــای 
منزلــه هیئــت تألیفــی نیروهــای رویت‌ناپذیــر را از دل ســطوح 
مناســبات  از  را  دیــداری  کلِ  و  می‌کنــد  رویت‌پذیــر  نامتعیــن 
قبلی‌اش می‌رهاند. ریتم دســتی را موجب می‌شــود؛ دستی که 
ج از دســتور مغــز، گویــی به‌اجبارِ یــا فرمــان الــزام‌آورِ نمودار،  خار
رنگ‌هایــی بی‌اختیــار می‌پاشــد. خط‌خطــی، پاشــیدن رنــگ 
ج از قواعــد ترکیب‌بنــدی مألــوف انجــام  و لکه‌گذاری‌هــای خــار
می‌دهد و ارزش‌ها را کــم و زیاد می‌کند. نمــودار روابط رنگی را به 
صورت مجاورتی)مکانمنــد( در می‌آورد و واریاســیون تنالیته‌ها 
و ســطوح یک‌دســت رنگی را بــا هــم در ارتباط قــرار می‌دهــد. به 
عنــوان انتقال‌دهنــده بین آرایــش خطــوط نیــرو و ترکیب‌بندی 
نهایی عمل می‌کنــد. هم‌چنیــن، کل نظــام نقاشــی را مجدد بر 
اســاس نیروی مهارنشــدنی همان نواحی زدوده سازمان‌بندی 

 .)Deleuze, 2003: 16-99(می‌کند

  تحلیل اثری از شهریار احمدی
علایــق طیفــی از هنرمندان معاصــر ایــران معطوف به بازگشــت 
بــه هنرکلاســیک ایــران اســت. بــا مشــاهده طیــف آثــار موجــود 
کــه ایــن بازگشــت بــه چنــد صــورت  ایــن نتیجــه حاصــل شــده 
انجــام می‌شــود: 1( بازتولیــد و تقلیــد مســتقیم؛ 2( از ریخــت 
انداختــن و دفرمه کــردن ســنت‌ها و هنر گذشــته با ژســت‌های 
کشــیدن  بیــرون   )3 رفتارنمــا؛  و  خودانگیختــه  اتوماتیــک، 
ســنت‌های  کــردن  دفرمــه  و  شــکل  تغییــر  از  تــازه  قاعــده‌ای 
گرایش‌هــای هنــر جهــان. مطابــق بــا ایــن  گذشــته بــا نــگاه بــه 

رویکرد‌ها، گرایش‌های مختلفی، چون ســقاخانه، نوســنت‌گرا، 
نوقاجارگــرا و ....هــم بــه وجود آمــده اســت. تمرکز ایــن پژوهش 
کــه از نگارگــری و خوشنویســی  گروهــی از هنرمنــدان اســت  بــر 
کسپرســیو بازاجــرا  کلاســیک ایــران اســتفاده و آن‌را بــه نحــو ا
احمــدی،  شــهریار  آو،  فریــدون  درخشــانی،  رضــا  می‌کننــد. 
هســتند.  هنرمنــدان  ایــن  از  تعــدادی  دوســت،  رزاق  آزاده 
آن‌هــا اغلب بــه شــیوه دوم و ســوم عمــل می‌کنند. بــرای وضوح 
کاری آن‌هــا در ایــن قســمت  و دقــت بخشــیدنِ بــه اســلوب 
 اثــر  »بــدون عنــوان«، از مجموعــه معــراج شــهریار احمــدی8
 ســال 1389ه.ق. تحلیل و نقد می‌شــود. اصل اثری که شــهریار 
احمــدی بعد از اجــرای مجدد بــه بازآفرینی آن همت گماشــته، 
کــه همــراه بــا چنــد اثــر انتســابی  معــراج ســلطان‌محمد اســت 
کتابــت بیــنِ   دیگــر، در نســخه‏ خطــى مصــور خمســه‏ نظامــى 
سال‌های945-949ه.ق.، به‌ســفارش شاه طهماسب صفوى 

قرار دارد)گرابر، 1390: 105(.

1( گذر از ترکیب‌بندی مادی 
هنرمنــد در خلــق اثــر )تصویــر 1(، از ســطح ترکیب‌بنــدی مــادی 
می‌گذرد. ســطح ترکیب‌بندی اول، برای هنرمند هنگامی است 
که با تصاویر آشــنا رویارو می‌شــود. بــه عبارتــی، تصاویر آشــنا، او 
را دوره می‌کننــد؛ چــه وقتی که به تابلوی ســفید خــود می‌نگرد؛ 
کلیشــه‌های فیزیکــی، حتــی  کــه محیــط اطــراف،  چــه زمانــی 
کنش بــه آن‌ها را به عنوان نوعی کلیشــه،  کلیشــه‌های روانی و وا
از نظــر می‌گذرانــد و منتظر ظهــور ایده)نمــودار( اســت. »صفحه 
تابلوی ســفید نزد نقاش به مثابه لوح سفید نانوشته‌ای نیست 
 .)URL3(»که او بایــد آن‌را پرکند؛ بل ایــن صفحه از آغاز پر اســت
این‌گونــه در مســیر جریــان ســیال توالــی داده‌هــای فیگوراتیــو 
و کلیشــه‌ها، یــا آنچــه از میــراث هنــر کلاســیک حاضــر آمــاده در 
دســت هنرمند قــرار دارد، از دامــن تصویر آشــنا به تصویــری دگر 
می‌لغــزد و بــه تقلیــد و بازتولیــد محصــولات و آثــار ســنت‌های 
گذشته و اســلوب‌های مالوف بدون تغییر و یا با دفرمه کردن آن 
می‌پردازد. هنرمند تثبیت‌شده در این مرحله، مدام نمایشگاه 

می‌گذارد و تصاویر بازتولیدی و کلیشه‌ای ارائه می‌دهد. 
2(  گذر از ترکیب‌بندی فنی 

پرســش از راه‌هــای مواجهــه با ســنت نگارگــری به نظر پرسشــی 
کــه هنرمندانــی از قبیــل شــهریار احمــدی  تکرارشــونده اســت 
در مواجهــه بــا آن هســتند. بــا این طــرز تلقــی، تصاویــر نگارگری 
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ایران،  صرفــاً، مربوط بــه دور‌ه‌های تاریخی گذشــته نیســت که 
شــرایط آن دوران بازگشــت‌ناپذیر باشــد، بلکــه در بطــنِ قــابِ 
کنــونِ هنرمند بــه قاب‌بنــدی زیباشــناختی او فشــار مــی‌آورد.  ا
ترکیب‌بندی فنی دلوزی در این‌جا، ویژگی‌هــا، قراردادها، روال 
کم بر نگاره‌هــای نگارگری ایــران در نظر گرفته  و رســوم هنری حا
شــده و عنــوان کلاســیک بــدان داده شــده اســت. زنــده شــدن 
متعــارف گذشــته، بازتولیدِ تصاویر بر اســاس همان اســلوب‌ها، 
قواعــد و روال هنــری اســت. هویــت هنرمنــدی کــه بــه بازتولید 
گذشــته متمایل اســت، نارسیســتیک و علاقمند به برســاختنِ 
کــه میــلِ بــه یک‌پارچگــی و اتحــاد  روایــت یــا ســناریویی اســت 
بــا گذشــته هویتــی خــود دارد. در ایــن مرحلــه، تصویر ایــده‌آل، 
هنرمنــدی را نشــان می‌دهد که با بازگشــت بــه گذشــته، دایماً، 
دنبال بخیه‌کردن شکاف‌ها و به هم‌آوردن وقفه‌ها و فاصله‌های 
امروز از گذشــته اســت. به نظر می‌رســد کــه شــهریار احمدی در 
این مرحلــه، تثبیــت نشــده و صرفــاً، با حس حســرت بازگشــت 
بــه گذشــته و این‌همانــی با گذشــته -بــه مفهــوم متعــارف- به 
بازتولید اثر ســلطان محمــد نپرداخته اســت. راه‌هــای مختلف 
گذشــته در مقابــل ورودِ جریان‌هــای هنــر جهــان  بازگشــت بــه 
و نحوه گسســت یــا پیوســت بــه آن، مســیرهای متفاوتــی برای 
هنر معاصر ایــران رقم می‌زند. نیــروی تصاویــر، روال، قاعده‌ها و 
سنت‌های گذشته در سطح فنی -کلاســیک هنر ایران، با آنچه 
هنرمند در سطح ترکیب‌بندی زیباشناختی هنر مدرن و معاصر 
جهان نظاره می‌کند، به چالش کشــیده می‌شــود. نحوه همین 
هم‌بودی، پیوســت و گسست، و ماحصل آن اســت که گرایش، 
ســبک و جایگاه هنرمنــدان و نقاشــان معاصر را رقــم می‌زند. به 
ج از قــاب یعنی الحاح  نظر می‌رســد در اثر بــدون عنوان، امر خــار
و اصــرار چگونگی رویارویی با ســنت، بــا رخنــه درون آن، خواب 
هنــر معاصــر ایــران را در مواجهــه با هنــر جهان بــا دوشِــقه‌کردن 
پیوستگی این هم‌بودی بر می‌آشوبد. بین آثار گنجینه نگارگری 
کنــون هنــر جهــان شــکاف می‌انــدازد، در نتیجــه،  و تصاویــر ا
لبه‌های آن شکاف باهم درتنش هستند. چگونگی رویارویی با 
مساله ســنت، یک‌پارچگی هویت نارسیستی شــهریار احمدی 
را شــکاف‌‌دار و دوپاره می‌کنــد. در نتیجه، به چنــد طریق ‌امکان 
دارد لبه‌های این شــکاف کنار هم گذاشته شود: یکی، بازگشت 
مســتقیم بــه گذشــته و بازنمایــی آن بــه منزلــه تمهیــدی بــرای 
مقابلــه بــا فراموشــی)Deleuze, 1994 : 85(. واضحــاً، ایــن نوع 
بازنمایــی و اتــکا به ســطح ترکیب‌بنــدی مطابق قواعد ســازمان 

ک کــردن صورت  بصــری نه پاســخ، بلکــه رهایی از پرســش یــا پا
مســاله اســت. تمهیــد دوم، بــا نــگاه بــه ژســت‌های رفتارنمای 
کسپرسیونیســم، به از ریخت‌انداختن و دفرمه‌کــردن فرم‌های  ا
ســنتی یــا ترکیب‌بندی‌هــای مربوط بــه ســنت‌ها و آثار گذشــته 
منجــر می‌شــود. این هــم نــه پاســخ، بلکه بــه گفتــه دلــوز، خود 
کستر خود  تولید نوعی از کلیشه است؛ زیرا کلیشه همواره، از خا
برمی‌خیزد. به نظر می‌رسد احمدی تا حدود زیادی، در لبه این 
مرز و ورود به ســطح بعدی قرار داد. صحت این ادعا، مشــخص 
نمی‌شود؛ مگر با شرح چگونگی شکل‌گیری سطح زیباشناختی 

در اثر وی.
3(  ورود به ترکیب‌بندی زیباشناختی  

احمــدی بــا قرارگرفتــن بــر ســردوراهی میــان اقتضائــات ســازمان 
بصــری ســنتی و مــدرن، ســردرگمی بی‌معیــاری در عالــم هنــر 
را تجربــه می‌کنــد؛ تــا آری‌گویــی بــه قاعــده‌ای از ترکیب‌بنــدی 
ک، چــون امــری نااندیشــیدنی  کــه از تنــش آشــوبنا را بیازمایــد 
آنچــه  میــان،  ایــن  در  ســربرمی‌آورد.  ک‌نشــدنی  ادرا و 
کــه  وسوســه‌اش می‌کنــد، ابتــدا، ترکیب‌بنــدی تلفیقــی اســت 
گذاشــتن ســنت)اثر ســلطان محمــد تصویــر6( و  کنــار هــم  از 
 ترکیب‌بندی‌هــای زیباشــناختی هنر مــدرن به دســت می‌آید.10

کــی از یــک وحــدت ناهمگــون و پرتنــش  کــه، حا  ترکیب‌بنــدی 
رفتــاریِ  کنــش  بقــای  کــه  ژســت‌هایی  بــا  صرفــاً،  او  اســت. 
اینفورمل‌هــای12 آرت  گرایــش  از  رگه‌هایــی  و  تومبلــی11   ســای 
کسپرسیونیســم   )انتــزاع بــی فــرم( اروپایــی و خودانگیختگــیِ ا
انتزاعــی و هم‌چنیــن، امتــداد تمایــات نوســنت‌گرایی ایرانی در 
آن دیده می‌شــود، به ایــن وحــدت ناهمگون ســامان می‌دهد. 
هنرمنــد با ایــن تقاطع و وحــدت ناهمگــون، »دو تصویــر ماهیتاً 
متفــاوت متعلق بــه دو ســاحتِ مختلف را بــا یک‌دیگــر در پیوند 
قرار می‌دهــد« )مشــایخی، 1392: 77(. این وحــدت ناهمگون، 
ک تصــادم و  بایســتی امــری القایــی را بر‌ســازد و به لحظه آشــوبنا
التقــاط کهنه و نو، قدیــم و جدید، ســنت و مدرن نظــم بدهد. با 
وجوداین، شاهدیم که هنرمند، درصدد برطرف‌کردن شکاف یا 
کی از تصادم نیســت؛ بلکه اثرش بیانگر تفاوت  اطفای حریقِ حا
نظم بصری پیشــین هنــر ایــران و نظم جدیــد مدرن هنــر جهان 
است و مدام این تنش را برجسته‌تر می‌کند. ماحصل این تنش، 
اثری اســت که درعین دوری از اثر معراج ســلطان محمد، قرابتی 
موحش بــا آن دارد. در این ســطح، ترکیب‌بندی »نشــان‌دهنده 
مشــخصه‌ غیرمشــروطِ حاصــل کار در رابطــه بــا شــرایط تولیــد و 
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افزون بر این، اســتقلال اثــر هنری از هنرمند، نویســنده یــا بازیگر 
   .)Deleuze, 1994 : 94(»است

تحلیل شرایط شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی 
1(نیروها و روابط بین آن‌ها 

 در اثر بــدون عنوان)تصویــر 1(، هنرمند به جای فرم‌هــا و ابژ‌ه‌ها، 
نیروها را نقاشــی می‌کنــد، فرم‌ها، به حدی، بی‌چهره می‌شــوند 
که به چنــگ آوردن نیــرو را بــه نمایــش می‌گذارند. به قــول دلوز، 
فرمِ دفرمــه در ارتباط بــا نیرو قــرار دارد و فــرم تصویــری را دیدنی 
بــا  زرد  رنــگ‌  به‌هم‌آمیــزی  این‌تعبیرکــه  بــه   .)URL3(می‌کنــد
قرمز نارنجــی لبــاس فرشــته‌ها و نیز رنــگ ســیاه خط‌خطی‌ها با 
رنگ‌هــای زرد پس‌زمینه جایــگاه نیروهایی اســت که بســته به 
نحــوه ترکیــب خطــوط نیــروی آن‌ها، بــه محــل تنــش و درگیری 
نیروهــای معــارض منجــر می‌شــود. »نقاشــی میان تحقــق ناب 
دگرگونی‌هــای مــاده و ترجمــه‌ نیــروی نــابِ »ضرورتــی درونــی« 
بــه خطــوط و رنگ‌هــا در نوســان است«)رانســیر، 1394: 110(. 
گشــادگی، فشــردگی، تفکیــک، نیــروی قاب‌زداینــده،  نیــروی 
نیروی انحصار، نیروی کژسانی و متلاشــی‌کننده، انواع مختلف 
نیروهــای ایــن اثــر هســتند. نیــروی قاب‌زداینــده از نــوک بــال 
کادر دور اثــر، نیــروی  فرشــتگان بــه بیــرون هدایــت می‌شــود. 

محدودکننــده دارد و از جایــگاه رفــت و برگشــتی، یعنــی قــاب 
نوشــته پاییــن اثــر، بــا نیــروی قاب‌زداینــده در حــال کشــمکش 
اســت )تصویــر 2 و  3(. نیروی تفکیک‌ســاز،13 هیئت مَرکَب‌ســوار 
 را از دیگــر فیگورهــا منفــک می‌کنــد. نیــروی منحصرکننــده14
 بــا جلــوه زرد -نارنجــی در پــانِ محیــط اطــراف مَرکَب‌ســوار او را 
بــه شــدت مشــخص می‌نمایــد. هم‌چنین، نیــروی انبســاط به 
هم‌ســطح‌کردن پلان‌های افقی و عمــودی و ادغام کــردن آن‌ها 
در عمق متمایل است؛ اما نیروی فشردگی یا انقباض، فیگورها، 
یعنــی مرکب‌ســوار و فرشــتگان را در خــود مســتقل و فروبســته، 
بــدون کوچک‌تریــن ارتباطــی نگــه مــی‌دارد و متمایــل اســت، 
مانند نقطه عدم تعادل یا ســقوط، همه چیز را بــه توده مادی یا 
ســطح مادی برگرداند )دلــوز، 1389 ب: 152(. شــعر درون کادر، 
تمام بخش‌های نقاشــی را در میدان نیروی خــود قرار می‌دهد. 
آشــکار اســت، رابطه گفتار - نوشــتار و تصویر بــه چندین حالت 
روی می‌دهــد. در حالتــی، ممکــن اســت تصویــرِ گفتــار و تصویر 
عمل با هم نامتجانس باشــند و از هم تبعیت نکننــد. بنابراین، 
می‌تــوان توقــع داشــت صــورت بیانِ شــعر یــا تصویــر گفتــارِ کادر 
پایین)از دشــمنان شــکایت برنــد نزد دوســتان/ چون دوســت 
دشــمن اســت شــکایت کجا برند»ســعدی«(، دقیقاً، بــا صورت 
بیانیِ نقاشــی یا تصویر عمل هم‌ســنخ یا این‌همان نباشد و ابزار 

تصویر 1: بدون عنوان، شهریار احمدی، ازمجموعه معراج، 1389ه.ش. 200 * 140 س. 
اکریلیک و مواد روی بوم)احمدی و خیام، 1390: 121(.

تصویر 2: جهت نیزه فرشتگان  که با جهت بال فرشتگان با نیروهای قاب در تعارض است.
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معنایــی بــرای اندیشــیدن]زبانی و مفهومــی[ در یک اثــر هنری 
با فقــدان روبــه‌رو شــود )احمــدی، 1380: 410(. در ایــن حالت، 
چالــش و تعارضی بیــن آن‌هــا در می‌گیــرد. در اثــر مذکــور، به نظر 
می‌رســد نیروی صورت بیــان شــعر در عرصه گفتــار در عین عدم 
تجانــس، بر صــورت بیــان نقاشــی اثر مــی گــذارد. ایــن دو گرچه 

یکدیگــر را بازنمایــی نمی‌کننــد اما بــر یکدیگر اثــر می‌گذارنــد و به 
شکل‌گیری ترکیب‌بندی نهایی آن منجر می‌شوند.

2(  عملکرد نمودار در اثر 
احمدی، نقاشــی ســلطان‌محمد را از نیت خــود در مرحله اول، 
به صورت مستقیم بیرون می‌کشد. خط‌خطی‌ها یا رنگ‌گذاریِ 
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تصویر 5:  محل‌های بیرون‌زدن نمودار.تصویر 3: نیروهایی که قاب به تصویر وارد می‌کند. 

تصویر 6:  معراج پیامبر)ص(، سلطان محمد، نسخه‏ خطى مصور خمسه‏ نظامى،تصویر 4:رنگ‌گذاری‌های سیاه تصویر.
.)URL1( 947-942 ه.ق. محل نگهداری موزه بریتانیا 



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی   

63 شماره سوم   پاییز و زمستان 1398  

ج از دســتور مغــز بــا ریتمــی دســتی، اجــزای  خط‌خطــی، خــار
ایــن ترکیب‌بنــدی را از ریخت می‌انــدازد؛ توالــی پلان‌هــا را برهم 
می‌زند و یک پس‌و‌پیش پرتنــش به وجود مــی‌آورد. رویارویی با 
از ریخت‌افتاده‌ها بر ســطح زرد-نارنجی یک‌دســت پس‌زمینه، 
فاجعــه‌ای را رقــم می‌زنــد؛ زیــرا نمی‌تــوان در دل آشــوبِ انفجــار 
زرد-نارنجی مهیب در دل آسمان لاجوردیِ کارِ سلطان محمد 
و به‌هــم آمیختــنِ پلان‌هــا و خطی‌خطی‌هــای ســیاه، »معیــار 
کــرد و حاصــل گیجــی و سرگشــتگی  انــدازه را تعییــن و انتخــاب 
اســت«)URL2(. ایــن بی‌معیــاری، بــه تاش‌هــای غیردلالت‌گرِ 
کِ  پیوســته و رنگ‌هــای ســیالِ ســیاه در میــان گــرداب آشــوبنا
قوس و قزحــیِ رنــگ‌ زرد پس‌زمینه و در هم‌شــدن رنگ ســیاه با 
فرشــته‌ها و پوشــاندن برخی نواحی و فیگورها توســط آن منجر 
می‌شــود و یک نامــکان بی‌جهت و ناحیــه‌زدوده را رقــم می‌زند. 
شــانس به معنای اتکا بــه قاعده ضــروری و تصادفی نمــودار، در 

ک، به مفهوم انتخاب ضروری است.     این میانه آشوبنا
شــهریار احمــدی از تضادهــای رنگ‌هــای ســبز، قرمــز و نارنجی و 
ســرمه‌ای از تُن‌هــای تضعیف شــده15 و هماهنگــی با رنــگ زرد در 
عمق اســتفاده می‌کند. او به رابطه ســطوح تقریباً یک‌دســت زرد 
پس‌زمینه بــا واریاســیون‌ تنالیتــه‌‌ای یک رنــگ، و نیز تضــاد رنگ 
لباس فرشتگان و نیز مَرکب‌سوار اتکا داشــته است. وی از سطوح 
ج‌کــردن  خار بــرای  ســیاه  خط‌خطی‌هــای  ماننــد  غیرصــوری، 
کل فیگوراتیــوِ قبلــی و رســیدن بــه نظمــی جدیــد بهــره می‌بــرد و 
قســمت‌هایی از بــوم را بــرای کاهــش دادن قــدرت فیگوراتیــو آن 
می‌زدایــد. احمــدی در این اثــر با کنارگذاشــتن مفاهیــم ارگانیک 
و پایــان دادن به قــدرت تکــرارِ مکانیکــی از روایت‌پــردازی مالوف 
ایــن تصویــر، یعنــی معــراج، فاصلــه می‌گیــرد و بــرای رســیدن بــه 
ایــن اهــداف، گاه، تــا پانــزده لایــه‌ رنــگ روی هــم می‌گــذارد. »کار 
وقتی به پایان می‌رســد، شــاید بیــش از پانزده لایه رنــگ روی هم 
گذاشته شــده باشــد«)احمدی و موریزی‌نژاد، 1391: 11( چینش 
و آرایــش رنگ‌هــا در اثــر، فضاهــای مختلفــی بــه وجــود مــی‌آورد. 
دخالــت رنگ‌گــذاری ســیاه، پلان‌هــا و ســطوح را در نوعــی تعلیق 
قرار می‌دهد؛ تسلســل و توالــی پلان‌ها را بــه هم می‌زنــد و برخی از 
فرشتگان را زیر خط‌خطی‌ها و بعضی دیگر را روی آن قرار می‌دهد. 
حتی برخــی را می‌پوشــاند)تصویر 4(، این زیر و رو کــردن نوعی در 
هم‌تابیدگی و گسست را نشان می‌دهد که به حفظ تنش بیش‌تر 
بیــن نــور رنــگ زرد و ســیاه منجــر شــده و فــوران گدازه‌هــای یــک 

آتشفشان از قعر تراژیک یک فاجعه را نشان می‌دهند. 

گری  نمــودار به منزلــه نســبت نیروها، »مشــتمل بر خطــوط القا
گذاشــتن  گهانــی و  کــه از ضربه‌هــای قلــم، تاش‌هــای نا اســت 
لت‌گر، غیربازنمایانه و ریختن رنگ‌های آزاد  علامت‌های غیردلا
برمی‌آید«)آفریــن و موســوی‌لر، 1394 : 24(. از آن‌جــا کــه نمودار 
ســطح ســوم، بایســتی از یک منطقــه موضعــی محدود شــده و 
از بلــوک عدم‌تعیــن از محــل در‌هم‌شــدگی‌ها رنگ‌هــا -که محل 
تغییر شــکل‌ اســت- بیرون بزند، در این اثر، ادعا بر این است که 
خط‌خطی‌های سیاهِ دســتی سراسر بوم را پوشــانده‌اند)تصویر 
5(. آن‌ها اجازه نمی‌دهند که تک ایده یا تک احســاسِ هنرمند 
در شبکه پرتنش مَرکب‌سوار، فرشتگان و خط‌خطی‌ها از یکی به 
دیگری گذر کند. مَرکَب‌سوار و فرشتگان هم قاعدتاً، باید امکان 
حرکت رفت و برگشــتی از عمــق کم‌ژرفای پس‌زمینه به ســطح را 
داشته باشند؛ اما به علت میزان عملکرد بالای خط‌خطی‌های 
کــه تقریبــاً، همــه ســطح را فــرا  ســیاهِ ســیاه مشــاهده می‌شــود 
گرفته‌انــد و چــه بســا، تعــدادی از فرشــتگان را پنهــان و حرکــت 
رفت‌وبرگشــتی آنها را مختل کرده‌اند. نیــروی هدایت‌گر نمودار، 
بایستی وحدت‌بخش به‌جامانده‌های نقاشی سلطان‌محمد و 
نواحی سترون مذکور باشد. در نتیجه، به جای این‌که نمودار از 
یک منطقه نامتعین یا از یک بلوک عدم‌تعین در کلیت نقاشــی 
تزریق شــود و از یک فرشــته به فرشــته دیگر و به مرکب‌ســوار گذر 
کند، هر بخش یا قســمت ترکیب‌بندی که رنگ‌گذاری سیاه دور 
فرشــته‌ها و مَرکَب‌ســوار را قــاب گرفته، مســتعدِ نموداری اســت 
که در همــان محــدوده و قاب خــودش گیــر می‌افتد. بــا افزایش 
مناطق عدم تعین، تمام تلاش هنرمند، بیش‌تر به دفرمه‌کردن 
شــبیه شــده اســت. در نتیجــه، نمــودار در ایــن اثــر، نمی‌توانــد 
انجــام تمــام عملکردهایــی را کــه دلوز در ســطح ســوم بــرای آن 
در نظر گرفته اســت، بــه عهده بگیــرد. بــا توجه به دســتی‌بودن 
رنگ‌گذاری‌های سیاه، به نظر می‌رســد که از کار معراج سلطان 
محمــد تا اثر شــهریار احمــدی، صرفــاً، از ویژگــی بصری بــه اثری 
گفته پیداست،  لمســی و دســتی حرکت صورت گرفته اســت. نا
معیار ســنجش دلوز، فراتر از این اســت و به مرحله دستی‌شدن 
کتفا نمی‌کنــد. احتمالًا،  بــرای فاصله‌گرفتن از ســازمان بصــری ا
کسپرسیونیســت‌های انتزاعــی  آثــاری از ایــن قبیــل شــبیه آثــار ا
ارزیابی می‌شــود کــه نمودار خــود به آشــوب بیش‌تر منجر شــده 

است.  
3(  بحث و نقد

در ایــن اثــر ضربــه قلم‌هــایِ ممتــد ســیاه کــه چــون فــوج تیرگی 
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بــه نظــر می‌رســند، دســتی و خودانگیختــه گذاشــته شــده‌اند. 
همین لکه‌گذاری‌های دســتی، اثر بصری قبلی را از مقتضیات و 
ج می‌کنــد؛ در این اثر،  روال‌های مرســوم معراج پیامبر)ص( خار
نه تنها دست، نقش فعالی دارد که چشم هم تابع دست شده. 
امــا در عــوض لکه‌های ســیاه، مانــع کمک‌کــردن به مرکب‌ســوار 
به عنوان کامل‌ترین انســان گشــته اســت. عوامــل یاری‌دهنده 
و بازدارنــده، کمک‌رســان، در این‌جــا نقش خــود را به‌روشــنی، 
گرمــاس اثــری  کنشــی  کنشــگرهای الگــوی  ایفــا نمی‌کننــد ‌و از 
باقی نمانده اســت.16 کنشــگرها را می‌توان بــه جفت‌های فاعل 
و مفعول، فرســتنده و گیرنده و یاری‌دهنده و بازدارنده تقســیم 
کــرد. هــر روایتــی، ممکن اســت بخشــی یــا همه آن‌هــا را داشــته 
باشــد. به‌طورواضح، در اثر شــهریار احمدی، اغلب، قطب‌های 
تقابــل کارکــرد خــود را ندارنــد. »یــک رنگ‌پــرداز بــرای این‌که به 
ترکیب‌بنــدی زیباشــناختی در حالــت نابــش نزدیــک شــود، از 
فیگوراســیون و روایت‌پــردازی دوری می‌گزینــد، دیگــر جایــی و 
 .)Deleuze, 2002 : 126( »چیزی برای روایــت باقــی نمی‌مانــد
روایت معــراج تا حــدود زیــادی، بــه ضدروایــت تبدیل شــده، با 
این‌حــال شــعر منتخــب از ســعدی)از دشــمنان شــکایت برنــد 
نزد دوســتان/ چون دوست دشــمن است شــکایت کجا برند(، 
بــه ترکیب‌بنــدی از ریخــت افتــاده اثــر، نیــرو وارد و ایــن دفرمگی 
و نامعنــای مناطــق ســیاه ســترون را معنــادار می‌کنــد. ایــن اثــر 
موجــب گســترش اندیشــیدن بــه ابعــاد معنــای مفهوم انســان 
می‌شــود؛ بدون این‌که به خلــق مفهوم تازه‌ای منجر شــود. این 
کننده قیــاس یا  ضدروایــت معــراج  تــا حــدود زیــادی، خــود القا
نظیــرِ زیباشــناختی اثر معــراج ســلطان محمــد )ص( اســت. در 
قیــاس زیباشــناختی روابــط، نــه بــه صــورت مشــابه که بــه طور 
کی  متفاوت، به اثــر دیگــر منتقل می‌شــود. خط‌خوردگی‌هــا حا
از مخدوش‌کــردن این رابطه هســتند. بدین ترتیــب، هم روابط 
یاری‌رســان بیــن فرشــتگان و پیامبــر در اثــر ســلطان محمــد بــه 
گونه‌ای متفــاوت، به ایــن تصویر جدیــد انتقال یافتــه و هم این 
صورت متفاوت، ابعــاد معنایی تازه‌ای را به روی مفهوم انســان 
می‌گشــاید. این رابطه‌های کژ ریخت‌شــده و برگذشــتن از روال و 
اسلوب اجرای هنریِ روایت آشــنا در سنت نگارگری، خود نوعی 
وادارکردن مخاطــب به تفکر درباره ابعاد معنایی مفهوم انســان 
از طرفی و هــم اندیشــیدن بــه وضعیت هنــر معاصــر در مواجهه 
با ســنت نگارگــری اســت. بنابراین، بــه نظر می‌رســد، ایــن اثر بر 
مبنای اشتیاقی شــدید نســبت به امر نو، غیرقراردادی و در یک 

کلمه معاصر شــکل گرفتــه  است)کشمیرشــکن، 1394: 274(؛ و 
نوعی بحــران در واقعیت انســانی را بیان می‌کند. این اثر، نشــان 
می‌دهد انســان، تعریــف، و محتوای مفهوم انســان بــا قطع و یا 
مخــدوش شــدنِ اتصــالات شــبکه ارتباطــی یاری‌دهنــده‌اش،  
بــا حــد خــود مواجــه شــده‌ اســت.  بــا نشــان دادن ایــن حــد، 
امکان اندیشــیدن به ابعــاد دیگر مفهوم انســان با بهــره از کُنش 
کنون، می‌تــوان با ایــن جمله دلوز،  نقاشــی فراهم آمده اســت. ا
»مفاهیم بــا آغاز از افقی متحرک و ســیال، از مرکــزی مرکز زدوده، 
از حاشیه‌ای همواره جابه‌جا شــونده که آن‌ها را تکرار و متفاوت 
)Deleuze, 1994 : xxi(»می‌کند، ســاخته، بازســاخته و ویــران

می‌شود، ارتباط بیش‌تری برقرار کرد.

نتیجه‌گیری
از نظر دلــوز چند نــوع ترکیب‌بندی یــا نحــوه آرایش وجــود دارد: 
کی و یــا حال‌های  ترکیب‌بنــدی مادی، کــه تابعی از تصاویــر ادرا
ک و احوال  لحظه‌ای  هنرمند اســت. ترکیب‌بندی فنی، که ادرا
کتشــافات علمــی، چــون قواعــد پرســپکتیو  هنرمنــد را تابــع ا
یــا قواعــد ریاضــی، چــون عــدد طلایــی و دنبالــه فیبوناچــی و یــا 
کتال‌ها می‌گرداند. ترکیب‌‌بندی  درنهایت بی‌نظمی در نظــم فرا
زیباشــناختی از حساســیت بــه نیروهــای مختلــف در اثر شــکل 
کثرتــی از شــیوه‌های آشــکار  می‌گیــرد. نیــروی رنگ‌هــا و فرم‌هــا 
شــدن را پیــش روی نقــاش می‌گــذارد. هــر رنــگ و فــرم بیانگــر 
درجه‌ای از یک نیرو است. بیانگر سنتز یا ترکیب‌ نیروی احساس 
هنرمنــد بــا مناظــر، شــهر و .. اســت. هم‌چنیــن حیوان‌شــدن، 
گل‌‌شــدن و .... می‌تواند بیانگرِ سنتر میان دو حال، واقعه میان 
دو حال، ســنتزی که در گذر از یکی بــه دیگر با حفظ هــر دو روی 
می‌دهد، باشــد. بعــد از این‌کــه معیار یا قواعد مســلط خلــق آثار 
بصــری بی‌اهمیــت شــدند، ممکــن اســت بی‌معیاری و آشــوب 
خ دهــد. نمــودار مهم‌تریــن عامــل در  عدم‌تعیــن در ســطح اثــر ر
ســامان‌دهی به این آشوب اســت. نمودار در یک لحظه با هر دو 
حرکت انقباضی و انبســاطی بین آشــوب و نظم ترکیب‌بندیِ در 
راه، ارتباط برقرار می‌کند. انقباض، حرکتی اســت متوالی‌کننده، 
که چون نقطــه عدم تعادل یا ســقوط، میــل دارد همه‌چیــز را به 
توده مادی برگرداند، و نشــان از درخودفروفتگــی هر پاره، وصله 
رنگ، رد ضربه قلم دارد. انبســاط بین ســطوح افقــی و عمودی 
پیونــد برقــرار می‌کنــد؛ و علاوه بــر انتقــال و گســترش، آن‌هــا را در 
گر سازوکاری است  عمق ادغام می‌کند. افزون‌براین، نمودار القا

  شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی
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کــه مــدام مجموعــه روابطــی را بــر اســاس حساســیت نیروهــای 
چیزها سامان می‌دهد. آن‌ها را در هم می‌تند و از هم می‌گسلد، 
کنار هم قرار می‌دهد و به هم می‌فشــرد، از غرق شــدن در آشوب 
عدم‌تعیــن نجــات می‌دهــد و در عیــن حــال در خودفروبســته 
نگــه مــی‌دارد. نمــودار بیــن آشــوب عــدمِ تعیــن و نظــمِ در راهِ 
کمپوزســیون حرکــت می‌کنــد. ظهــور نمــودار، ماننــد احتمالــی 
ضروری اســت که با شــباهتِ بــه حــرکات متوالــی طاس‌ریختن 
گهانــی می‌نشــیند و امکان  بــه صــورت شانســی بــر ســطح اثــر نا

پیش‌روی به هنرمند می‌دهد.
کاوی در اثــر مــورد تحلیــل بــر اســاس رای دلوز نشــان  نتیجــه وا
و  رنــگ  فرم‌هــا،  نیــروی  از  اســتفاده  بــا  هنرمنــد  می‌دهــد: 
قابلیت‌هــای تنالیتــه‌ای و متضــاد آن، از ســطح ترکیب‌بنــدی 
کنــش انقبــاض و انبســاط در  کــرده اســت.  گــذر  مــادی و فنــی 
رنگ‌های مکمل قرمز و ســبز، نارنجی و ســرمه‌ای و واریاســیون 
رنگ مکرر زرد در کنار ســیلان رنگ ســیاه، روابــط مجاورتی و در 
عین حال تنش‌دار اثر را می‌ســازد. انبســاط به هم‌ســطح‌کردن 
کنونــیِ اثــر در پس‌زمینــه یــا  پلان‌هــا و حل‌کــردن فیگورهــای 
ســاختارهای پیشــین نگارگــری متمایــل اســت؛ امــا فشــردگی 
در  را  فرشــتگان  و  مرکب‌ســوار  یعنــی  فیگورهــا،  انقبــاضِ  یــا 
خــود مســتقل و فروبســته، بــدون کوچک‌تریــن ارتباطــی نگــه 
می‌دارد. مَرکَب‌ســوار و فرشــتگان هــم قاعدتاً، با کمــک نمودار 
باید امــکان حرکت رفــت و برگشــتی از عمــق کم‌ژرفا به ســطح را 
داشــته باشــند؛ امــا در ایــن نقاشــی مطابــق خوانــش دلــوز بــه 
دلیــل مداخلــه زیــاد خط‌خطی‌های ســیاه برایــن حرکــت قادر 
نمی‌شــوند. در این اثر، پلان‌ها و ســطوح در نوعی تعلیق به ســر 
می‌برند، زیرا رنگ‌گذاری‌های سیاه پیوستگی تسلسل پلان‌ها 
را به هم می‌زند و برخی از فرشــتگان را زیر خط‌خطی‌ها و بعضی 
را روی آن قــرار می‌دهــد و حتــی برخی را می‌پوشــاند. ایــن زیر و 
کــردن نوعــی در هم‌تابیدگــی و گسســت را نشــان می‌دهــد و  رو 
به تنــش و کشــمکش هر چــه بیش‌تــر پلان‌ها بــه واســطه تضاد 
بین نور رنگ زرد و ســیاه منجر می‌شــود. ایــن رنگ‌گذاری‌های 
شــده‌اند.  گذاشــته  خودانگیختــه  و  دســتی  ســیاه،  ممتــد 
همیــن رنگ‌گذاری‌هــای دســتی اثــر بصــری ســلطان محمــد را 
ج  از مقتضیــات و روال‌هــای مرســوم معــراج پیامبــر)ص( خــار
می‌کند؛ در ایــن اثر، نه تنها دســت نقــش فعالی دارد که چشــم 
هم تابع دســت شــده اســت. لکه‌های ســیاه مانــع کمک‌کردن 
فرشــته‌ها به مرکب‌ســوار به عنوان کامل‌ترین انســان شده‌اند. 

آن‌ها نــه تنها عامل یاری‌گر نیســتند کــه با جهت‌گرفتن ســرنیزه 
عوامــل  گشــته‌اند.  بازدارنــده  عامــل  مرکب‌ســوار  ســمت  بــه 
یاری‌دهنــده و بازدارنــده، کمک‌رســان، در این‌جــا نقــش خود 
را به‌خوبی، ایفــا نمی‌کنند ‌و کنشــگرهای مربع روایــی گرماس، 
تقریبــاً خنثــی شــده‌اند. بــا این‌کــه هنرمنــد تــاش می‌کنــد بــا 
کسپرسیونیســم  پیوســت بــه جریان‌های هنــر جهــان، چــون ا
کسپرسیونیســم  انتزاعــی بــا خودانگیختگــی، بیانگــری و نئوا
و  تاریخــی  مالــوف  ترکیب‌بندی‌هــای  از  خــودش،  خــاص 
ســنتی بگذرد، اما بــه دلیل مخــدوش شــدن  عملکــرد نمودار، 

به‌طورکامل، قادر نمی‌شود قاعده‌ای تازه را اجرا کند. 
کــه بــا   اثــر در همیــن حالــت ضد-روایــتِ معــراج را بنــا می‌کنــد 
از چهــره انداختــن و دفرمه‌کــردن ارکان اثــر قبلــی خــود مبیــن 
محتوای ســرپیچی فرشــتگان از کمک به پیامبر بــرای معراج را 
رقم می‌زنــد. بــا این‌حال شــعر منتخب از ســعدی)از دشــمنان 
شکایت برند نزد دوستان/چون دوست دشمن است شکایت 
کجــا برنــد(، بــه ترکیب‌بنــدی از ریخت‌افتــاده نیــرو وارد می‌کند 
و ایــن دفرمگــی را از میان نامعنــای عــدم تعین‌های ســیاه و به 
هم‌آمیختگــیِ‌ رنگ‌هــا معنــا می‌کنــد. بدین‌ترتیــب، موجــب 
گســترش ابعاد اندیشــیدن به معنای مفهوم انســان می‌شــود. 
کننده قیــاس یا شــباهتی زیباشــناختی بــا اثر  این اثــر خــود القا
معــراج ســلطان محمــد)ص( اســت. بــا قیــاس زیباشــناختی 
هم روابــط یاری‌رســان بیــن فرشــتگان و پیامبــر در اثر ســلطان 
محمد بــه گونه‌ای متفــاوت به این تصویــر جدید انتقــال یافته 
اســت و هــم ایــن صــورت متفــاوت، معنــای دیگــری را بــرای 
مفهــوم انســان فرامی‌خواند. عــدم رعایــت روال ترکیب‌بندی و 
برهــم زدنِ روابط یــک روایت، خــود نوعی وادارکــردن مخاطب 
بــه تفکر دربــاره وضعیــت هنر معاصــر در مواجهــه بــا - از طرفی، 
ســنت نگارگری و از طــرف دیگر، بــا ابعاد مفهوم انســان اســت. 
این نقاشــی اندیشــیدن به بحران در واقعیت انســانی را ممکن 
می‌کند. انســان، تعریــف و مفهوم انســان و ارزش‌های انســانی 
با مخدوش شــدن یــا قطع اتصــالات شــبکه یاری‌دهنــده‌اش، 
با حد خــود مواجــه شــده‌اند؛ این اثــر با نشــان دادن ایــن حد، 
امکان اندیشیدن به ابعاد معنایی مفهوم انسان را معطوف به 
کنش نقاشــی فراهم آورده اســت. نتیجه این‌کــه، حین مطالعه 
شرایط شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی، این اثر گرچه در 
عملکرد موضعی نمودار-مطابــق آنچه دلوز انتظار دارد- موفق 
عمل نکــرده، امــا در رویارویی با ســنت نگارگــری، با اســتفاده از 
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روابط مجاورتی رنگ‌ها، تصویرگر چالش مفهوم ســنتی انســان 
در وضعیــت معاصــر بــوده اســت. اثــر مذکــور، پیشــنهاددهنده 
تامل بر معنایی به‌شــدت انضمامی از مفهوم انســان اســت که 
از نحوه‌های هستن او در این وضعیت توصیف شده، برمی‌آید. 

از بین ســه گونه حالــتِ رجعت به ســنت نگارگری ایــران در بین 
کنــش نقاشــی شــهریار  هنرمنــدان معاصــر، پژوهــش حاضــر 
احمــدی را در گرایــش دوم طبقه‌بنــدی می‌کنــد که در آســتانه 

ورود به گرایش سوم قرار دارد. 

پی‌نوشت 
1.	composition. 
2.	Material.
3.	vision  and design.
4.	Technical.
5.	Diagram.

6.	free marks.

زنجیره مارکف یک فرآیند تصادفی بدون حافظه است، که  به نام آندری مارکف، ریاضی‌دان اهل روسیه، نامگذاری شده و یک سیستم ریاضی است که در آن، انتقال از .77
 .)URL4(یک حالت به حالت دیگر صورت می‌گیرد و البته، تعداد این حالات قابل شمارش است

کادمیک در زمینه نقاشــی اســت. از مجموعه آثار او، می‌توان به فنون کهن عشــق‌بازی  )فضای آزاد .88 از نقاشــان معاصر متولد 1358 کامیاران کردســتان و با تحصیلات آ
و تغزلی، 1388-1389(، معراج )فضایی ســنتی و آخر زمانی(، فنون کهن کیمیا )نقاشــی‌های رازآمیز و کهن‌الگووار، 1388-1389(، کشــتی نجات )نقاشی‌های حماسی 

همراه با طنزی رهایی‌بخش( اشاره کرد)احمدی و خیام، 1390: 120(.
با توجــه بــه تقســیم‌بندی مقالــه »پارادایم هنــر جهانــی، تحلیــل جامعه‌شناســی از چهار مــدل تحلیلــی هنر جهانــی«، بیــن هنرجهــان )هنــر دو قطــب اروپــا و آمریکا و .99

مســتعمره‌هایش( و هنر جهانــی مطابق بــا ایــده جهانی‌شــدن و ارتباطــات  ودر نهایــت، هنر بین‌الملــل با ســلطه ســرمایه‌داری و نهادهای وابســته بــدان، تفــاوت قایل 
می‌شود)مریدی، 1392 : 16(. 

1010 در برخی تقسیم‌بندی‌های زمانیِ هنر جهان، هنر مدرن و معاصر را با شروع از امپرسیونیسم به این سو در مقابل هنر پیش از آن در نظر می‌گیرند. 
11.	  Cy Tombly.
12.	art informel.
13.	Séparation.
14.	 isolation.
15.	Broken tones. 

1616  گرِماس، هم‌چنین، با نگاهی به دســته‌بندی هفت‌گانه پراپ از شــخصیت‌های حکایت‌های فولکلوریک، الگوی کنش شــخصیت‌ها یا الگوی کنش‌هــا را به عنوان 
اساس و قاعده ظهور رخدادها در هر داستانی در نظر می‌گرفت)احمدی، 1389: 163(.

17.	Limit.
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Abstract
According to Deleuze` ideas, there are several types of com-
positions or arrangements: material composition, which is 
a function of the artist’s perceptual product or his/her sen-
timents. Technical composition, which renders the per-
ception of the artist subject to scientific discoveries, such 
as perspective rules or mathematical rules, like the golden 
proposition and the Fibonacci sequence, or ultimately dis-
order in fractal order. Aesthetic composition is formed from 
the sensitivity to different forces on the surface. The forc-
es of colors and shapes puts the painter in a variety of ways. 
Each color and form expresses a degree of force. Once the 
criteria or rules for creating visual works become unimport-
ant. The dissonance and chaos may occur at the surface of 
the work, which is the most important factor in organizing 
this composition. The diagram, in an instant, relates both 
the contractionary and expansive moments between chaos 
and the order of composition in the way. Contraction is a se-
quential movement that, like the point of imbalance or col-
lapse, tends to return everything to the matter, mass, or ma-
terial structure indicating the fragmentation of each piece, 
the patch of color, the color strokes. Expansion bonds be-
tween horizontal and vertical surfaces; in addition to con-
veying and expanding, it merges them in depth. In addition, 
the diagram induces a process that continually organizes 
a set of relationships based on the sensitivity of the forces. 
They shatter and disintegrate, squeeze one another, rescu-
ing themselves from the chaos of indeterminacy, while still 
remaining self-contained. The diagram moves between dis-
order and order of composition. The emergence of the dia-
gram is as necessary as possible, which resembles throwing 
of  a dice by chance while sitting on the surface with emer-
gence of a number  and allowing the artist to move forward 
based on it. The Method of this Research is analytical-criti-
cal according to Gilles Deleuze`s thought. To clarify some 
contents the author has criticized an Iranian contemporary 
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The Formation of the A‌esthetic Composition According to Deleuze`s Idea With Emphasis on Diagram: (Case Study      
Untitled” by Shariar Ahmadi “ (

artist’s work, Shahryar Ahmadi who creates many paintings by deforming the forms and shows 
that artistic work as a field of  forces.
The result of the analysis of Shariar Ahmadi`s painting based on Deleuze’s ideas shows that the 
artist has gone through material and technical composition using the force of forms, colors, and 
virtual aspects of classic images, concepts, subject maters like ascension of muhammad. The ac-
tion of contradiction and expansion in complementary colors of red and green, orange and red 
and the yellow variation of the color along with the black color flows, creates close-knit, yet 
stressful relationships. The diagram is the condition of  formation of aesthetic composition. Re-
lying on diagrams, necessary contingency and chances, the artist goes beyond the visual rules of 
the organization and creates a composition in which the eyes is ocuppied with the surplus puis-
sance.   
The study question is asking from the conditions for the formation of aesthetic composition 
from the heart of the artistic material with the description of the different levels of composition 
in Deleuze’s books: “Francis Bacon: Logic of Sensation ” and “What is Philosophy?”. In the next 
step, the purpose of this paper is to evaluate and critique the work of Shahriar Ahmadi, using 
the analytical-critical approach, with regard to the steps that have been taken from Deleuze’s 
discussions. The analysis of the aforementioned process in Shahriar Ahmadi`s work “untitled” 
and it`s  criticism reveals that many moments  of creation of aesthetic composition  such as over-
coming the artist`s style and conventional understanding of Iranian classical art and abandon-
ing from archives and mental images are left behind. The result show that the diagram  does not 
act locally and it encompasses the entire surface of the work. However, this work provides the 
grounds for proposing a new “rule” and thinking about the semantic dimensions of the concept 
of  human in the contemporary situation.

Keywords:  Aesthetic Composition, Act of Painting,Diagram,Chance,Color, Forces. 
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